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   عاطفه درويشان
دانشگاه شهيد باهنر كرمان ات فارسيكارشناسي ارشد زبان و ادبي  

  
  چكيده

صدها اثر تاريخي مهم در . دانش تاريخ در ايران جايگاه والايي داشته و دارد

ه  و نشان دادهادوار مختلف تأليف شده است، نهضتي كه بعدها نيز ادامه يافت

 كه براي تاريخ نويسي،مكتب ويژه اي در زبان فارسي وجود داردكه است

  اما بخش مهمي از آن،بخشي از آن متأثر از شيوة تاريخ نگاري عربي است

دربارة اين تاريخ نويسي تاكنون مطالب زيادي .تأملات مورخان ايراني است

در دهه .نوشته شده است؛ بسياري تكراري است اما تازه هايي هم يافت مي شود

هاي پاياني سلطنت ناصرالدين شاه و دوران حكمراني مظفرالدين شاه،تاريخ 

اين .و دگرگوني هايي به شيوة جديد شدنويسي سنتي ايران،درگير تحولات 

از .تحول و دگرگوني،ثمرة ارزشمند ارتباط با انديشه گران جديد اروپايي بود

نخستين انديشمندان ايراني كه جريان انتقاد تاريخي نوگرايانه در تاريخ نويسي 

-1270(سنتي را بنا كرد ،ميرزا فتحعلي آخوندزاده بود و ميرزاآقاخان كرماني 

مورخ انديشه گر و بنيان گذار جريان جديد تاريخ نگاري در ) ق. ه1314

هدف نوشتار، بررسي . ايران،آن را به اوج خود رسانيد و شكل علمي به آن داد

ديدگاه هاي تاريخ نگاري ميرزاآقاخان كرماني و نقد و انتقادات علمي وي بر 

ليلي و بر  شيوة تحقيق اين نوشتار،توصيفي تح.تاريخ نويسي سنتي ايران است

  .مبناي سندكاوي طبق منابع كتابخانه اي انجام گرفته است

                                                 
*
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آقاخان  ميرزا نقدتاريخي، تاريخ،ادبيات،قاجاريه،تاريخ نويسي،:واژه هاي كليدي

  .كرماني

   مقدمه-1

در بين مطالعات تاريخي،تاريخ نگاري ايراني و روند تكوين،تداوم و تحول آن ، بحث 
تا حدودي با كم توجهي پژوهشگران تاريخ ايران مواجه . ..از ماهيت ، عناصر سازنده و

اين جريان و حركت فكري انتقادي،به پيدايش تفكر انتقاد بر تاريخ نويسي سنتي .شده است
عصر قاجار،عصر سرنوشت ساز و مهمي است كه در .ايران در عصر قاجار بر مي گردد

ت،فرهنگ و اجتماع  به آن،انديشه و تفكر سنتي ايراني در حوزه هاي گوناگون سياس
ناگزير تاريخ نويسي ايراني نيز به عنوان يك حوزه و پديدة فكري،از اين .چالش كشيده شد

  .چالش بر كنار نماند و از طرف برخي انديشه گران ايراني مورد نقد و انتقاد قرار گرفت
  بيان مسئله-1-1

ضلع : جستجو كرد  دور قاجار، را بايد در سه ضلع،تاريخ نگاري در مرحلة انتقال
،صاحب ناسخ التواريخ و پسرش عباس قلي )لسان الملك(اول،محمد تقي خان سپهر كاشي

سپهر كه از جلد نهم به بعد،كار پدر را ادامه داد،با استعداد كمتري و نثري نه به درجة 
پدرش از حيث محتوا و ديدگاه اگر چه اين تاريخ، نازل است و از حيث اطلاعات و نيز نثر 

قدمي است به جلو اما ) 87: 1367قزويني، (ن و به قول علامه قزويني،در تقليد از بيهقي روا
ضلع دوم تاريخ نگاري نزديك به .به همان شيوة كهن وقايع نگاري و نه چندان صادقانه

سبك اروپايي،محمد حسن خان اعتماد السلطنه است كه روشنفكر حقيقت گوي عصر 
اعتماد السلطنه .پهر كه چاپلوس است و عتبه بوسناصري است و درست در جهت عكس س

با تاريخ اشكانيان خود،روش علمي تاريخ نويسي را تا حدودي ارائه مي دهد و در المĤثر و 
  .الآثار و خاطرات خود،تعهد نويسنده و بيان درست را منظور مي دارد

قدانه اما ضلع سوم،تاريخ اسكندريِ ميرزاآقاخان كرماني است كه روش علمي و منت
ورسالت آميزِ مورخِ خود را دارد كه عمركوتاه وي،جلد دوم و سوم آن را از حيز امكان 

ليكن كار سه جلدي اعتماد السلطنه،از جهت تقدم بايدآغاز تاريخ نگاري .نشر،ساقط كرد
علمي محسوب گردد و تقدم او را بر ميرزاآقاخان كرماني پذيرفت اما پيشرو واقعي انتقاد از 

روضه الصفاي « خ نويسي،ميرزا فتحعلي آخوندزاده است كه در كتاب ايرادات برسنت تاري
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از سبك و موضوع و ماهيت تاريخ نگاري، به شدت انتقاد كرده است و پس از او، » ناصري
منطق الملك و ميرزاآقاخان كرماني، دست به تدوين تاريخ ايران باستان به شيوة علمي 

  .زدند
  پرسش و ضرورت تحقيق- 2- ا

رسش اساسي اين تحقيق،آن است كه انديشة انتقاد بر تاريخ نويسي سنتي ايران، پ
بركدام زمينه ها و بستر تاريخي شكل گرفت؟ نقش متفكران و مورخاني چون آخوندزاده 
و ميرزاآقاخان كرماني در شكل گيري جريان انتقاد بر تاريخ نويسي سنتي و تأثير آنها در 

اني در عصر قاجار، تا چه اندازه قابل ارزيابي است؟ اين تحول تدريجي تاريخ نگاري اير
مقاله برآن است تا ديدگاه هاي انتقادي متفكر برجسته و مورخ عصر قاجار،ميرزاآقاخان 
كرماني،را بر تاريخ نويسي سنتي ايران تبيين نمايد و زمينه ها و عوامل ظهور انديشة انتقادي 

نتي ايران را با اتكا به آرا و نقش متفكراني چون ،پيشينة تفكر لزوم اصلاح تاريخ نويسي س
  .بررسي وتحليل نمايد... و آخوندزاده،كرماني 

  پيشينة تحقيق-1-3
با وجود اهميت موضوع جريان نقد تاريخي،تحقيقات در اين زمينه از پيشينة پرباري 

 تاريخ به ديدگاه هاي انتقادي آخوندزاده و ميرزاآقاخان كرماني دربارة. برخوردار نيست
نگاري،در ضمن بحث اشاره خواهد شد اما آراء و انديشه هاي كساني چون طالبوف،مراغه 
اي و مورخاني چون خورموجي،اعتمادالسلطنه،افضل الملك و ميرزا شكراالله سنندجي در 
نقد تاريخ نگاري ايراني،كمتر مورد توجه قرار گرفته و يا هيچ گاه موضوع يك مقاله يا 

نوشته هاي معدود دربارة تاريخ نگاري ايراني، هيچ اشاره اي به .ستكتاب واقع نشده ا
جريان نقد تاريخي ندارند و اساساً صرف نظر از برخي تحليل هاي ارزشمند از حد 

  .شناسايي و معرفي بعضاً انتقادي منابع و مĤخذ فراتر نمي روند
كارگيري روش تحقيق با توجه به ماهيت موضوع و در مقام گردآوري اطلاعات،به 

  .تحليلي خواهد بود- روش هاي كتابخانه اي و اسنادي و در ارائه و طرح يافته ها،توصيفي
  بحث-2

،روند هزار سالة .تاريخ نگاري ايران از آغاز دورة اسلامي تا پايان قرن سيزده ق
قاجاريان به تاريخ توجه . پشت سر گذاشته است- به جز پاره اي استثنا ها–يكنواختي را 
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شيوة تاريخ نگاري .داشتند و همين امر،سبب تأليف كتاب هاي تاريخي بسياري شدويژه اي 
در اين دوره ، به سبب تحولات جامعة ايران ،متنوع بود و مي توان آن را به دو شيوة سنّتي و 

  .نوين تقسيم كرد
  ويژگي هاي تاريخ نويسي سنتّي ايران-2-1

ناظر به عالم اسلامي و كشورهاي از سدة سوم تا هشتم هجري،دايرة مطالعات تاريخي،
مجاور آن بود،مگر در موارد استثنائي كه به مĤخذ معدودي در چين و مغولستان و خطة 

موضوع تاريخ نگاري،هميشه منحصر به ثبت وقايع نبود بلكه از ابن .اروپا محدود مي گرديد
 مانند خلدون كه مقام شامخي در تفكر حوادث تاريخي دارد كه بگذريم، بعضي مورخان

ابن اثير،تا اندازه اي به تعليل حوادث پرداخته و نتايج آنها را سنجيده اند، هر چند به   
  .جريان هاي مهم عمومي تاريخ توجه نداشته اند

از قرن هشتم هجري به بعد،يعني تا قرن سيزدهم كه آن را دورة انحطاط و فترت   
روي هم رفته .صوري و معنوي داشتتاريخ نويسي مي توان نام نهاد،اين تنزل ،جنبه هاي 

در اين مدت،نه سنجش تاريخي در كار بود و نه نقد و ارزشيابي منابع و نه نتيجه گيري 
وقايع را بدون ارتباط علت و معلول سر هم مي كردند، از ذكر حقايق بسياري خواه .تاريخي

 جهت درك از راه مصلحت انديشي، خواه از ترس و به علت ناامني اجتماعي و خواه به
نكردن معني واقعيات چشم مي پوشيدند؛خاصه در عصر صفويه،جنگ شيعه و سني و 

تنزل افق .استيلاي خرافات پرستي،عامل مهم تنزل تاريخ نويسي در ايران و عثماني گرديد
فكري در آن دوره و بعد از آن، به حدي رسيده بود كه با وجود توسعة مراودات و 

در ايران ) رنسانس(ترين اثري از نهضت علمي و فرهنگي مغربمناسبات ايران و اروپا،كم
مشهود نيفتاد و هيچ كس به عظمت جريان هاي علمي و اجتماعي دنياي غرب كه در حال 

مجموع تواريخي كه در آن دوران فترت و تا زمان قاجاريه نوشته .تكوين بود،بر نخورد
عايب اين شيوة تاريخ نگاري،  كمترين م.شده،آئينة سخافت فكري اديبان و مورخان ماست

. هاي فراوان ، مغلق نويسي،پرحرفي و فضل فروشي هاي بي خردانه استاغراق گويي
  ) 19: 1346،آدميت(

مورخين، باز هم از نوعي .درعصر قاجار نيز همان سنت تاريخ نويسي سنتي ادامه يافت
ن سبك، واقعيت ها اي.سبك مصنوع و مطول استفاده مي كردند كه ميراث گذشتة آنها بود
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را منعكس نمي كرد و به همين دليل، تواريخ واقعي مردم محسوب نمي شد بلكه تاريخچة 
از معروف ترين آنها مي توان،مĤثر السلطانية دنبلي،ذيل روضه .شاهان و وزراي آنها بود

 با اين تأكيد كه در عدة معدودي.الصفاي ناصري هدايت و ناسخ التواريخ سپهر را  نام برد 
  1360 آژند،.(از اين آثار،واقعيات مهمي عرضه شده كه نمي توان از آنها چشم پوشيد

:119(  
تاريخ نويسي سنتي كه به صورت استمرار وقايع نگاري ها و مجلس نويسي هاي دورة 
صفوي و متأثر از روش اسكندربيك منشي در عالم آراي عباسي  و ميرزا مهدي خان 

 و درة نادره بود، تا پيش از تحولاتِ عصر جديد،ادب و استرآبادي در جهانگشاي نادري
شعر و تذكره نويسي و تراجم احوال با تاريخ،مجموعة واحدي تشكيل مي دادند 

و نوشته هاي )180 و167: 1370 و تكميل همايون،13 :1371 و ساروي،151 :1357آدميت،(
. لق آميخته بودتاريخي با آرايه هاي ادبي و جملات موزون و شعر و مبالغه و تم

نويسندگان اين تاريخ ها چون ) 180 و 160 :1371 و ساروي،18 / 1ج : 1324كرماني،(
در اين گونه )151 :1357آدميت، .(مورخ ناميده مي شوند-بيشتر اهل ادب بودند اديب 

تاريخ نگاري،سنجش و نقد و ارزشيابي منابع و نتيجه گيري در كار نبود و مؤلفان ،وقايع را  
در نظر گرفتن روابط علت و معلولي،كنار هم مي چيدند و از ذكر بسياري از وقايع بدون 

. ،به سبب ترس و مصلحت انديشي يا درك نكردن معناي آنها چشم پوشي مي كردند
نوشته هاي اين مورخان ،بيشتر دربارة سلسلة قاجار و تحولات سياسي زمان )150: همان(

- 4 : 1241مفتون دنبلي ،.(ه تاريخ سازي مي پرداختندمورخان براي سلسلة قاجار ب.آنان بود
ناميد؛ »سرگذشت نامة قاجاري «اين گونه تاريخ ها را مي توان ) 12 : 1371  و ساروي،6

نويسندگان اين كتاب ها،مطالبِ .مانند سرگذشت نامة تاريخ محمدي و تاريخ ذوالقرنين
ت شاهان مي پرداختند،از كتاب هاي يكديگر را تكرار مي كردند و چون فقط به سرگذش

از آنجا كه تأليف اين .توجه به مسائل اجتماعي و اقتصادي و مسائل ديگر بازمي ماندند
مفتون دنبلي ، .(كتاب ها،غالباً فرمايشي و درباري بود،مي بايست به تأييد شاه مي رسيد

 خود بر بيشتر تاريخ نگاران اين دوره،در مقدمة كتاب هاي) 14 : 1364 و شيرازي،5: 1241
كردند اما در عمل، حقايق را به علت هاي گوناگون با كلمات صداقت مورخ تأكيد مي

 و 3 /1ج  : 1344 و سپهر،2064- 2061 / 3ج :1363اعتماد السلطنه،.(زيبا،پنهان مي كردند
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همة اين عوامل سبب شد تا بسياري از اطلاعات ) 27-26 و 23- 22: 1377كسروي ،
  .يخي ، منعكس نشودارزشمند در كتاب هاي تار

در اين دوره، مورخين، بي نهايت كثير التأليف بودند و براي اينكه با هم رقابت كنند بر 
به نوشتن مي پرداختند و صد البته كه هر يك از آنان،  » يا بنويس و يا بمير«اساس شعار 

علي رغم تداوم حمايت اشرافيت قاجار از مورخين .حاميان ولخرجي در دربار داشتند
اين .سنتي،  ترجمة آثار نويسندگان اروپايي، منجر به نوعي تاريخ نگاري سنتي فارسي شد

تأثير كه به نحوي بطئي و كنُد رخ نمود، در اواخر قرن نوزدهم، خود را در آئينة اسكندري 
ميرزاآقاخان كرماني نشان داد و در اوايل قرن بيستم، يعني در دورة مشروطيت به اوج خود 

  .رسيد
  اريخ نويسي نوين و علل رويكرد و بسترهاي زمينه ساز آنت-2-2

جريان تازه اي كه در تاريخ نگاري به وجود آمد، يكي از مظاهر برخورد ايران با تمدن 
فن تاريخ، مانند ديگر رشته هاي دانش و متعلقات اجتماعي نمي توانست از نفوذ . غرب بود

  .ل، خود  محتوم تاريخ بودروزافزون فرهنگ اروپايي، مصون بماند و اين تحو
 مقدمات تاريخ نگاري جديد از زمان آشنايي ايرانيان با روش هاي تحقيق اروپايي آغاز 

در نتيجة شكست ايران از روسيه،توجه شماري از ايرانيان به رمز ترقي غرب جلب شد؛ . شد
ق ، 1283بخصوص ترقي روسيه پس از پطركبير، توجه عباس ميرزا را جلب كرد و در 

در پي آن ،كتاب هايي در بارة ناپلئون و .كتاب پطر كبير، اثر ولتر براي او ترجمه شد
اسكندر و نيز كتاب تاريخ انحطاط و زوال امپراتوري روم نوشتة ادوارد گيبون ترجمه 

  )20 :1346آدميت، .(شد
ز آشنايي با تاريخ جديد اروپا و نيز آثار تاريخ نويسان جديد و نامي اروپا كه ابتدا ا

طريق ترجمه حاصل شد، به تدريج زمينه هاي تحول تاريخ نگاري و تاريخ نگري 
ترجمه كتاب هاي تاريخي و آثار تاريخ نويسان جديد .انديشمندان ايراني را فراهم ساخت

اروپا در عهد عباس ميرزا نايب السلطنه آغاز شد و در دورة محمد شاه ادامه يافت و در 
ناصرالدين شاه به سبب علاقه مندي به تاريخ ممالك . دورة ناصري به اوج خود رسيد

ديگر، دستور ترجمة بعضي از كتاب هاي تاريخي اروپايي را داد، همچنين برخي از 



191              ميرزاآقاخان كرماني و لزوم اصلاح تاريخ نويسي                 93پاييز و زمستان 

شاهزادگان قاجار، مانند فرهاد ميرزا معتمدالدوله و مسعود ميرزا ظل السلطان نيز به اين كار 
  .مبادرت جستند

تاريخ نويسان اروپايي كه در ايجاد زمينة تحول از عوامل ديگر در كنار ترجمة آثار 
  : نين نام بردچفكر تاريخ نويسي و تاريخ نگاري مؤثر افتاد، مي توان اين 
، »سر جان ملكم«از » تاريخ ايران«ترجمة بعضي از كتاب هاي مؤلفان خارجي مثل 

 نگاري ، شيوة جديدي در تاريخ»رالينسون«و » مارخام كلمنت«از » تاريخ مختصر ايران«
و حداقل اين فايده را داشت كه  )418 : 1380 و افشار،20 : 1346آدميت، (معرفي كرد 

كساني دانستند،تاريخ را به سبك ديگري جز آنچه كه در ايران متداول بود،مي توان 
  .نگاشت

و تدريس .  ق1317وگشايش مدرسة علوم سياسي در .  ق1268تأسيس دارالفنون در 
تأليف .ه نيز عامل آشنايي با تاريخ اروپا و تاريخ نگاري اروپايي شدتاريخ در اين دو مدرس

كتاب تاريخ براي تدريس به طور مشخص، از زمان تأسيس دارالفنون آغاز شد و نخستين 
- 154: 1387صفت گل،.(كتاب تاريخ درسي را ژول ريشار، دربارة ناپلئون نوشت

اريخي تأليف و ترجمه كردند كه بر معلمان و فارغ التحصيلان دارالفنون،كتاب هاي ت)156
افزون بر دارالفنون، نخستين كوشش در . تاريخ نگاري جديد ايران، تأثير بسيارگذاشت

: همان. (انجام داد)  ق1313متوفي (تدوين كتاب تاريخ درسي را يوسف خان مستشارالدوله
  )165ـ164و 159

طنه،سبب تأليف تأسيس وزارت انطباعات به سرپرستي محمدحسن خان اعتمادالسل
. كتاب هاي تاريخي و ترجمه شد و بر تاريخ نگاري جديد تأثيربسزايي گذاشت

   ) 417 : 1380، و افشار120: 136فرمانفرماييان،(
اعزام دانشجو كه از دورة عباس ميرزا در تبريز،آغاز شد و همچنين سفرنامه هاي 

ه اطلاعاتي از تاريخ و احوال ملل سفرنامه هاي مأموران ايران به اروپا كايرانيان از اروپا، 
اروپايي داشتند،مانند سفرنامة خسرو ميرزا وگزارش سفر ميرزاصالح شيرازي و شرح 
مأموريت آجودان باشي حسين خان نظام الدوله و نوشتن خاطرات ،گامي پيشرو و مؤثر در 
ثبت وقايع تاريخي بود، مانند خاطرات سياسي امين الدوله و روزنامة خاطرات 

  .تمادالسلطنه كه بسياري از وقايع تاريخي را روشن كرداع
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هجدهم ميلادي كه دولت هاي غربي به هند و خليج فارس و /از قرن دوازدهم
خاورميانه و به طوركلي جهان اسلام توجه كردند، بـه تدريج پـايـه هاي شرق شناسي و 

ن به دنبال منافع خود روسيه و انگليس كه در ايرا. اسلام شناسي و ايران شناسي نهاده شد
بودند، درحوزة ايران شناسي بر ساير دولت هاي غربي پيشي گرفتند و براي بهره برداري 

از اين . بيشتر، مراكز متعدد تحقيق دربارة فرهنگ و زبان و تاريخ ايران تأسيس كردند
تاريخ مراكز، ايران شناسان نامداري ظهور كردند كه به تأليف تاريخ ايران پرداختند و بر 

نگاري جديد ايران تأثير شاياني نهادند، از جمله سرجان ملكم كه از دانش آموختگان 
 1231شركت هند شرقي انگليس بود و در مراكز شرق شناسي آن تحصيل كرده بود، در 

،كتاب تاريخ ايران را با استفاده از منابع عربي و تركي تأليف كرد و انگيزة . م1815/ ق
 و 80 و19- 16 :1352طاهري،.(ه و اهميت كشور ايران اعلام داشتتأليف را اداي وظيف

تأليف اين كتاب، ديگر محققان انگليسي را به تحقيق دربارة ايران و ) 164 : 1377شهبازي،
دولت روسيه نيز در وزارت امور خارجة روسيه به تدريس زبان . تاريخ آن ترغيب كرد
زاري به اين منظور در مسكو، تأسيس شد ،كالج لا. م1815./  ق1231فارسي پرداخت و در 

در اين مراكز، ايران شناسان بنامي، نظير بارتولد، مينورسكي ،ايوانف و )787: 1348شفا، (
توجه ايران ) 254 :1352 و طاهري،801- 797: 1348شفا،.(پطروشفسكي، تربيت شدند

شت و سبب كنار شناسان به تأليف تاريخ ايران، بر تاريخ نگاري ايران، تأثير بسيار گذا
با ترجمة كتاب هاي تاريخي، پيروي از شيوة تاريخ نگاري غرب . نهادن شيوة سنّتي شد

ساده نويسي، دقت علمي، مطالعه در اسناد و نامه هاي رسمي و دوستانه و توجه به تاريخ (
  .آغاز شد)دورة باستان

رگوني ، در دگ.ق1245و چاپ روزنامه در . ق1240ورود صنعت چاپ به ايران در 
و متون ) 347- 340 / 3ج : 1321بهار،(سبك نگارش و ساده شدن نثر، تأثير بسزا نهاد 

  .تاريخي نيز متأثر از سبك ساده نويسي در ادبيات شد
عواملي نيز در تحول ذهني و عقلي  ايرانيان مؤثر افتاد و زمينه و بستر تفكر انتقادي و 

.  بر سنت تاريخ نويسي كهن را ايجاد كردعقلاني در حيطة تاريخ و تاريخ نويسي و انتقاد
در دورة ناصري، ايرانيان براي نخستين بار از طريق .در اينجا نيز ترجمه، نقشي اساسي داشت

ترجمه با آثار فلسفي،عقلي و علمي دانشمندان و فلاسفه اروپايي،آشنا شدند و انديشه هاي 
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كتاب گفتار )26-18: 1351،تآدمي(.جديد فلسفي و عقلي به ذهن و فكر ايراني راه يافت
مشوق ترجمة اين .در روش به كار بردن عقل، اثر معروف دكارت، به فارسي در آمد

ق،علي قلي ميرزا 1276يك سال قبل از ترجمة اين كتاب در.كتاب،كنت دوگوبينو بود
اعتضاد السلطنه، وزير علوم، فلك السعاده را بر پاية تحقيقات نيوتن و آراي ابوريحان 

همچنين آشنايي با آرا و نظريات متفكران اروپايي .  و فارابي به نگارش درآوردبيروني
چون آگوست كنت، ديويد هيوم، جان لاك، جان استوارت ميل و ژان ژاك روسو نيز 

  )  60- 59 . :م1989ناطق، .(انديشة انتقادي در نزد انديشه گران ايراني را به تدريج، پيش برد
گان ايراني، زمينة جريان انتقادي نسبت به باورها و اعتقادات به اين ترتيب، در ميان نخب

دايرة شمول جريان انتقادي،جداي از حيطة ادبيات به مفهوم كلي . سنتي كهن به وجود آمد
ادبيات سنتي با نظام سياسي حاكم و . آن تا نهادهاي وابسته به سلطنت را در بر گرفت

نتقاد از ادبيات، به نوعي انتقاد از نهادهاي باورهاي ريشه دار، پيوندي تاريخي داشت و ا
  .فرهنگي و اجتماعي نظام سنتي بود

 قابل ذكر است كه در اوايل قرن سيزدهم كه هنوز روش تاريخ نويسي غربي، تأثيري 
در ايران نكرده بود، در ميان صنف اديبانِ مورخِ سنتي در آغاز دورة قاجاريه،توجهي به 

ا شده بود كه مي توان آنها را نخستين نقدگونه هاي سنتي بر اصلاح شيوة تاريخ نويسي پيد
از ميان تاريخ نويسي هاي سنتي در صدر دورة قاجاريه كه . تاريخ نويسي رايج عصر دانست

ابوالحسن قزويني و تاريخ » فوايد الصفوية«حاوي مطالب انتقادي هستند، مي توان از 
. ز منشيان دربار فتحعلي شاه  ، نام بردميرزا فضل االله، متخلص به خاوري ا» ذوالقرنين

قزويني، تاريخ نويسي رايج عصر و تاريخ نويسان را به باد انتقاد گرفته و دشواري ها و 
 1367قزويني ،.(موانع سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك تاريخ نويسي را مطرح ساخته است

  :خاوري  نيز در مقدمة تاريخ ذوالقرنين مي نويسد) 174- 173: 
نظور از وقايع نگاري، اطلاع خاصه وعام از اوضاع مملكت است نه مقصود انشا پردازي و اظهار م«

... تاريخ دولت بايد مختصر و با سلاست و پر منفعت باشد، نه مطول و پر بلاغت و بي خاصيت. فضيلت
   ) 6 : 1380خاوري شيرازي،.(»

تقاد از تاريخ نويسي وي با طرح ديدگاه هاي جديد در باب تاريخ نويسي، ضمن ان
با ) 7: همان(.رايج، نكاتي را در اصلاح شيوه هاي تاريخ نويسي سنتي يادآوري مي كند
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وجود طرح چنين ديدگاه هاي انتقادي، نمي توان اين انتقادات را كه هرگز از شكل سنتي 
و محدود، فراتر نرفت، در تحول تدريجي تاريخ نويسي سنتي ، مؤثر دانست اما در هر 

  . ت در بين تاريخ نويسان سنتي و اديبان، نشانه اي به اين شكل وجود داشتصور
همان طور كه گفته شد، در دورةناصري ، جريان انتقاد بر سنت تاريخ نويسي رايج 

اولين كسي كه توجهش به فقدان نقد علمي در ايران معطوف شد،كنت . شكل گرفت
گوبينو .فة ايران و شرقِ سفارت فرانسه بوددوگوبينو،كاردار دانشمند و آشنا به تاريخ و فلس

با فراست خاصي كه نتيجة مطالعات او در تأليفات ايرانيان و ادبيات و تاريخ و فلسفه ايران 
  :بوده، به صراحت به نبود نقد و آثار زيان بار آن در ايران اشاره مي كند

چ منتقدي پيدا نشده است كه بتواند در ايران روح تنقيد وجود ندارد و از هزاران سال قبل تاكنون ، هي«
فلسفة ايران را تغيير دهد و يا ادبيات را تنقيد نمايد و بگويد كه سبك فلان شاعر يا فلان نويسنده ، بد بوده 

  )163-162:گوبينو،بي تا.(»امروزه اصول استدلال و روش تنقيد اروپايي، به هيچ وجه در ايران نيست... است

 يكنواختي تأليفات ادبي و تاريخي و  فقدان نوآوري در ايران و اشاره گوبينو به تكرار و
بويژه تأكيد او بر تاريخ نويسي ايراني است كه معتقد است، بسياري تأليفات ايرانيان در 

، مولود فقدان اسلوب » ناسخ التواريخ«و » روضه الصفاي ناصري«حوزة تاريخ نويسي، مانند 
ر شيوة نقد علمي در ايران وجود داشت، اين گونه آثار، از نظر او، اگ. تنقيد در ايران است

مجال بروز نمي يافتند وشگفت زده مي شود از اين كه چگونه ، هدايت و سپهر ، توانسته 
اند چنين تاريخ بزرگي را بنويسند، در حالي كه در اروپا سه هزار دانشمند، نمي توانند نظير 

  )163: همان(.اين تاريخ  بزرگ را بنويسند
مايندة شاخص شيوة تاريخ نگاري جديد در دورة قاجار، محمدحسن خان ن

او در پاريس، روش تحقيق جديد را آموخت و در تهران ،كتاب هاي . اعتمادالسلطنه است 
با ارزشي تأليف و اقتباس كرد، اگرچه كتاب هاي او نيز مانند آثار گذشته ، فرمايشي و 

  )بيست /1ج :1367و اعتمادالسلطنه ، 30 : 1371اعتمادالسلطنه، .(حكومتي بود
اما نخستين روشنفكر و انديشه گر ايراني كه پاية نقد ادبي و انتقاد علمي تاريخي را بنا 

آخوندزاده، متفكري پيشگام، مروج .است.) ق1295-1228(نهاد ، ميرزا فتحعلي آخوندزاده
.  فرهنگي بودگر ديني و تحول خواهو مبلّغ پرشور نقد سياسي و اجتماعي و اصلاح

جهت اصلي نوشته هاي آخوندزاده در باب نقد، عمدتاً  ) 57-47: 2535آخوندزاده،(
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معطوفِ آشنا كردن ايرانيان با معنا و مفهوم نقد علمي و نقش آن در پويايي فكري و 
، . ق1279وي در سال . عقلانيت و نيز نقد ادبي و انتقاد بر سنت تاريخ نويسي ايرانيان است

اين نوشته كه . تقاد به شيوة علمي و جديد را بر سنت تاريخ نويسي ايراني نوشتنخستين ان
رسالة ايراد، نام گرفت، انتقادي بود بر تاريخ نويسي رضا قلي خان هدايت و در اصل 

جهت اصلي انتقاد آخوندزاده، بر آوردن . انتقادي است بر جريان تاريخ نويسي رايج عصر
غراق وعبارت پردازي هاي هدايت در گزارش رويداد شعر در متن گزارش تاريخي و ا

  :تاريخي است و به همين منظور مي نويسد
با شعر خود حواسم را پريشان ... برادر،آخر من كه ديوان شعر نمي خوانم ، من تاريخ مي خوانم«

 : 2535،آخوندزاده.( »شعر در تاريخ هرگز لزوم ندارد ، واالله سهو كرده اي... مكن،گزارش از خاطرم رفت
20(  

را به شدت، مورد انتقاد قرار داده » قافيه در نثر«وي با بيان نمونه هاي ديگر،آوردن 
و در انتها پيشنهاد مي كند كه مجادلة آنان به شخص ثالثي واگذار  ) 25-19: همان.(است

در واقع اين ) 24: همان.(گردد تا آن شخص،گفته هاي دو طرف را مورد سنجش قرار دهد
به اين ترتيب كه در پايان . او، تلاشي است براي توضيح مقولة نقد به زبان ساده پيشنهاد 

رساله، توضيحي ساده از نقد و مفهوم آن بيان مي كند و مي توان اشتياق نويسنده را براي 
  :وي مي نويسد ) 82 :1384كريمي حكاك، .(آشنا كردن ايرانيان با مفهوم نقد، ديد

مثلاً وقتي شخصي ،كتابي . ل است و فوايد عظيمه در ضمن آن مندرجاين قاعده در اروپا متداو«
تصنيف مي كند، شخص ديگري در مطالب تصنيفش ايرادات مي نويسد، به شرطي كه در حرف دل آزار و 

اين عمل را قريتكا          . خلاف نسبت به مصنف در ميان نباشد و هر چه گفته آيد به طريق ظرافت شود
به او  جواب مي گويد، بعد از آن شخص ثالثي پيدا مي شود يا جواب مصنف را تصديق مصنف . مي نامند

مي كند، قول ايراد كننده را مرجح مي پندارد، نتيجة اين عمل است كه رفته رفته نظم و نثر و انشا و 
            تصنيف، در زبان هر طايفة يوروپا سلامت به هم مي رساند و از جميع قصورات به قدر امكان مبرّا

خواهد ... در ايران نيز متداول شود، هرآينه موجب ترقي طبقة آينده اهل ايران...  اگر اين قاعده... مي گردد
   )30-29 :2535آخوندزاده،.(»شد

يك سال بعد آخوندزاده، مهم ترين رسالة خود،يعني مكتوبات كمال الدوله را نوشت 
و انتقادي است بر مهم ترين بنيادهاي » پروتستانيسم اسلامي«كه رساله اي است در 

مباحثي كه آخوندزاده در مكتوبات مطرح ساخته، اشاراتي نيز به شكل . اجتماعي ايران 
در واقع مي توان گفت كه آخوندزاده در . انتقاديِ تند بر شيوة تاريخ نويسي ايرانيان دارد
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ي اما در مكتوبات، در فقراتي رساله ايراد ، بيشتر به نقد ادبي پرداخته است تا انتقاد تاريخ
كه به تاريخ نويسي ايرانيان اشاره دارد، به انتقاد بر سنت تاريخ نويسي علمي نزديك شده 
است و تا حدودي به موانع فكري و درك مورخ از پديده هاي تاريخي و نيز آفات تاريخ 

 را مورد نقد در آغاز، وابستگي تاريخ نويسي ايراني. نويسي ايراني، اشاراتي صريح دارد
وقتي به تاريخ دولتي نگاهي مي كني، از بدو تا ختم، پر از «:قرار مي دهد و مي نويسد

  ) 47:آخوندزاده،بي تا .(»غلطش مي يابي
آخوندزاده در مكتوبات، به انتقاد تاريخي نزديك شده است ؛ به عبارت ديگر، علاوه 

انتقاد از فنِّ تاريخ نويسي و ناتواني بر انتقاد از نثر متكلف و مصنوع و پيچيدة مورخان، به 
مورخان ايراني در تحليل و تعليل رويدادهاي تاريخي و عدم درك ماهيت و سرشت پديده 

انتقاد آخوندزاده، صرفاً انتقاد بر شيوة تاريخ نويسي هدايت و . هاي تاريخي نيز توجه دارد
 فكرِ ترقي و تجدد در ايران استرآبادي نيست بلكه نشانه اي از علاقة نويسنده به استقراي 

وعصياني بر باورها و عقايد رايج ) 289 :1387 و زرين كوب،637 /2ج:1354كوب، زرين(
آخوندزاده، نقد و انتقاد را عامل اصلي پويايي و ترقي .در ادبيات و تاريخ نويسي است

ترقي و فكري و مدني مي دانست و تلاش كرد تا با آشنا كردن ايرانيان با مقولة نقد، در 
  .پويايي فكري و ذهني جامعه ايران كه سخت به آن معترض بود ، سهمي داشته باشد

رديابي تأثير انديشه هاي انتقادي آخوندزاده در نزد انديشه گران ايراني دشوار نيست و 
روشن گران و انديشه ورزان ايراني، هر جا كه به انتقاد ادبي و تاريخي پرداخته اند،تحت 

ده و انديشه هاي او بودند ولي تنها كسي كه در قرن گذشته، تفكر تاريخي را تأثير آخوندزا
جرياني كه آخوندزاده بنا كرد با . در ايران ترقي داد،همان ميرزاآقاخان كرماني است

، مورخِ انديشه گر و بنيان گذار جريان جديدِ تاريخ .) ق1314 - 1270(ميرزاآقاخان كرماني
  . رسيد و شكل علمي به خود گرفتنگاري در ايران، به اوج خود

  ميرزاآقاخان كرماني و انتقاد علمي بر تاريخ نويسي سنتي-2-3

ميرزاآقاخان كرماني، يكي از برجسته ترين روشنفكران ناسيوناليست ايراني در عصر 
او نمايندة تمام . قاجار است، علاوه بر آن، در تاريخ نويسي هم طرحي نو، در افكنده است

ليه سنت تاريخ نويسي و ويران كردن پايه هاي آن است و تنها كسي است كه عيار طغيان ع
وي تاريخ را از ثبت وقايع . نه تنها روش تحقيق كه تفكر تاريخي را در اين دوره ترقي داد
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در نگارش . و سرگذشت شاهان ، به تحولات اجتماعي و جريان هاي تاريخي برگرداند
 كار برد و جريان تاريخ را با توجه به رابطة علّت و معلول تاريخ،شيوة استدلال و استقرا را به

چنين ، نخستين كسي است كه از اصول علم اجتماع و وي هم. ، مورد غور و تأمل قرار داد
فلسفة مدنيت و حكمت تاريخي بحث نمود و بنيان هاي سياسي و پديده هاي اجتماعي را 

بهترين تواريخ ايران باستان را تا پيش از ميرزا حسن . در تحول تاريخ ايران بررسي كرد
امروز هم گفتارش در فلسفة خان مشيرالدوله نيز او نوشت و تعجب در اين است كه تا 

اجتماعي مزدكي و همچنين بحثي كه در علل تباهي و زوال ساسانيان دارد، از پرمايه ترين 
  )24 : 1357آدميت،.(نوشته هاي  فارسي است

مقام ادبي ميرزاآاقاخان در دومرحله ، يكي دورة تقليد و ديگر دورة سنت شكني و 
روح ادبي قرن گذشته در آثارش منعكس است اما  در دورة اول . ابتكار ، قابل بررسي است

، . ق.ه1310در دورة دوم ، به جهت محشور بودن با سيدجمال الدين اسدآبادي درسال
آشنايي با تفكر ادبي اروپا وآثار نويسندگان و هوشمندان عصر روشنايي فرانسه، به علاوه 

 نقدادبي بود و همچنين بعضي از نوشته هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده كه در واقع پيشرو
عثماني، سبب ايجاد شرايط تحول ژرفي »تركان جوان «انديشه هاي نويسندگان مترقي فرقة 

تأثير نويسندگان پيش از انقلاب فرانسه را بايد نيرومندترين .درتفكر ادبي ميرزاآقاخان بود
را مطالعه آثار ولتر و روسو و اسپينوزا و دكارت و اسپنسر .عامل تحول ذهني او دانست

كرد، با نحله هاي جديد فكري و آرا فلسفي و حكِمي نوين آشنا شد و بر پاية اين آشنايي، 
  .تفكر انتقادي جديد و تعقل تاريخي در او پديدار گشت 

نوشته هاي تاريخي ميرزاآقاخان، قسمت مهمي از اصيل ترين تحقيقات و افكارش را 
وع فنّ تاريخ ، روش تاريخ نگاري جديد و نقد موض: مي سازند و از چند منظر گرانمايه اند

و سنجش منابع آن، ديد فلسفي و تحليل منطقي تاريخ، مطالعة احوال معاصر در سيرگذشت 
وي در حقيقت، از برجسته ترين نمايندگان مكتب . تاريخ و نوآوري در همة اين مباحث
  )149: همان .(تاريخ نويسي جديد در قرن پيش است

يدگاهي نو در تاريخ نويسي،گام مهم ديگري در تدوين تاريخ ايران او با تكيه بر د
برداشت و با آئينه اسكندريِ او، تاريخ نويسي وارد مرحلة تازه اي شد كه تا آن زمان 

، شيوة تاريخ نگاري .)ق1324(ميرزاآقاخان كرماني درمقدمة آئينة اسكندري . ناشناخته بود
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نگاري سنتّي ، تاريخ حقيقي را مشتمل دانسته است علمي را شرح داده و پس از نقد تاريخ 
 ) 8: همان.(كه دانستن آنها، سبب ترقي جامعه است »وقايع جوهري و امور نفس الامري «بر 

او بر فايدة تاريخ در آشنايي با سرگذشت پيشينيان ، تأكيد كرده و معتقد است كه هدف 
وي تاريخ نگاري ) 16 و11،14: همان.(تاريخ نگاري، احياي ملت ها و سعادت اقوام است

را  از ثبت وقايع و سرگذشت ها، به بررسي تحولات اجتماعي و جريان هاي تاريخي تبديل 
او از روش استدلال و استقرا استفاده  نمود و رابطة علت و معلولي را در تحليل وقايع . كرد

و »  مدنيت فلسفة«، »علم الاجتماع «در نظرگرفت وي در تاريخ نگاري خود بر اصول 
تكيه داشت و بنيادهاي سياسي و پديده هاي اجتماعي را در تحول تاريخ »حكمت تاريخيه «

. وي ، منتقد تند ادبيات و تاريخ نويسي ايراني است)23 :1346آدميت،.(ايران بررسي كرد
انديشه هاي او در انتقاد از سنت تاريخ نويسي، عمدتاً در آيينة اسكندري و سه مكتوب 

 يافته و در رسالة ريحان بوستان افروز، انتقادات سخت و تندي بر اديبان،شعرا و انعكاس
وي از تاريخ نويسي اسلامي ، به دليل آلودگي مورخان . نويسندگان سنتي وارد ساخته است

به تملق و چاپلوسي و دروغ پردازي وآنكه تنها احوال شخصي سلاطين را نوشته اند، انتقاد 
  :مي كند

فرض كسي خواسته وقايع را به طور ساده بنگارد، به كلي از محاكمات تاريخي خالي است اگر هم بال«
و نام آن را تاريخ احوال عمومي يك ملت نمي توان گذاشت، چرا كه تنها به ترجمه احوال خصوصي 

ق، آن هم از كثرت مداهنه و ريشخند و فرط چاپلوسي و تملّ.سلاطين و امور شخصية ايشان اكتفا جسته اند
وقتي پنجاه ورق از تواريخ آن را كسي مي خواند و نمي فهمد در احوال كدام پادشاه نوشته شده است زيرا 
كه جز جناب جهان باني و حضرت كشور ستاني و خاقان صاحب قران و سلطان عظيم الشأن و شاهنشاه جم 

يار همايون عنواني جاه ملايك سپاه و ملك الملوك عجم و شهريار جهانگير و اعلي حضرت اقدس شهر
اغلب چنان اتفاق مي افتد كه آن خاقان گيتي ستان، از فرط سفاهت و سستي نيمة ملك خود را بر باد .ندارد

داده باشد و آن پادشاه ملايك سپاه و ذات اقدس همايون ظل االله از كثرت فسق و فجور و فحشا، ابليس 
ان منفور، سر افتخار اين يك را به سپهر برين رجيم هم از دستگاه او عار و استنكاف ورزد ولي چاپلوس

  )19:  ق 1324ميرزاآقاخان كرماني،.(» رسانيد و فرشته كروّبي را جاروب كش آستان آن ديگري قرار داد

در فوايد تاريخ و ماهيت اين علم و نتيجة حكمت «وي در مقدمه اي تحت عنوان 
  :مي نويسد» تاريخيه
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 و حركات مردمانِ نامي و ترقيّ و تنزّل ملل مختلفة فنّ تاريخ بحث مي كند از اطوار«
دنيا در هر عصر و ظهور شوكت هاي بشريه در هر زمان و تحقيق و تفتيش عادات و اخلاق 
و موجبات انحطاط و انقراض دولت ها و هر چه از وقايع عبرت بخشاي اعصار خاليه در 

معطوف به گفتار شارل در اين سخن،توجه اش)11:همان.(»خور و شايان تذكار باشد
دومنتسكيو،در فلسفة تاريخ و كتاب نامي او در علل خرابي و تباهي امپراطوري روم        

  .است
هم تاريخ نگار جديد است و هم منتقد برجستة . وي پاية انتقاد تاريخي را ترقي داد

خ و تاريخ در انتقاد بر شيوة تاريخ نويسي ايراني و نگاه جديد او به تاري. تاريخ نويسي
تأثير انديشه هاي انتقادي آخوندزاده در مكتوبات، . نويسي،آخوندزاده تأثير فراواني داشت

در ديد فلسفي و تشويق او به . به وضوح، در سه مكتوب ميرزاآقاخان كرماني ديده مي شود
شيوة جديد در تاريخ نويسي، در كنار عوامل ديگر، سيد جمال الدين اسد آبادي نيز نقش 

سيدجمال الدين اسدآبادي ، ميرزاآقاخان كرماني را به نوشتن تاريخ ايران به . ي داشتمؤثر
ظاهراً اسدآبادي، اول ) 159 : 1357 و آدميت،23 : 1346آدميت، .(شيوة علمي تشويق كرد
وي از منتقدين تاريخ . را در زبان فارسي به كار برد» فلسفة تاريخ«كسي  بود كه اصطلاح 

او بودكه ضرورت توجه ) 20 :1387رحمانيان،.(ري شرقي و ايراني بودنگاري و تاريخ نگ
ميرزاآقاخان با اين ديدِ فلسفي، . را به ميرزاآقاخان كرماني گوشزد نمود)History(به تاريخ 

: به نگارش تاريخ عمومي ايران، همت گماشت و انگيزة خود را، اين گونه بيان كرده است 
بيات فارسي به نام آيين سخنوري نوشته بودم و بر يكي از  قمري ،كتابي در اد1307در سال 

  : بزرگان عرضه داشتم، پس از تمجيد بسيار فرمود
ولي امروز ما مهم تر و لازم تر از ليتراتور چيز ديگري لازم داريم و آن، هيستوار، يعني . بسيار خوب«

   )8:  ق 1324كرماني،(.»تاريخ است اما نه تاريخي كه در مشرق معمول و متداول است
اين انتقاد انديشيده با افكار سيد جمال الدين اسدآبادي همساني و هم سنخي كامل 

به گمان قريب ، آن مرد بزرگي كه ميرزاآقاخان  اشاره مي كند ، هم اوست كه در . دارد
به هر حال، در وجه نظر  ) 579: همان.(جاي ديگر همان كتاب، به صراحت اسم مي برد

خان و اسدآبادي دربارة مفهوم تاريخ ، ترديد نيست و آن نكته جويي ، مشترك ميرزاآقا
  .حكايت از عكس العمل عليه سنت ادبي و تاريخ نگاري ايران دارد
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 از آنجا كه ميرزاآقاخان در موضوع فنّ تاريخ به علم مدنيت و بنيادهاي سياسي و 
ريخي را به تنهائي اقتصادي و اجتماعي توجه داشت و سرگذشت شاهان و ذكر وقايع تا

كافي نمي دانست، با الهام از اين تأثير پذيري، در آيينة اسكندري و سه مكتوب ، آشكارا 
تاريخ نويسي ايراني را مورد پرسش قرار داد و بر تاريخ نگاران سنتي تاخت؛ لذا با اين 

  : ديدگاه در سه مكتوب نوشت
بطال و شجاعان است، تاريخ بايست حاوي تاريخ نه تنها شرح حال سلطان و جنگ و جدال و رجز اَ«

حدود مملكت و اخلاق و آئين ملتّ و كيفيات هر ايالت و قانون و روش سلطنت و معاهدات دولت با 
دولت ديگر و معارفة رجال قوم و ملتّ و شرح معيشت ثروت و تجارت رعيت و ترقيّ و انحطاط مدنيت در 

 و ترقيات هر فرقه ، حتي مأوي و مرتع ايلات با جغرافياي هر عصر و اسباب انقراض يك طايفه و پيشرفت
  )234.:  م2000كرماني، .(»بلاد را تماماً مشروحاً ضبط نمايد

ديدگاه او بر توجه به حيات اقتصادي و اجتماعي جوامع، در تاريخ نويسي و توجه به 
ز تاريخ ناظر علل ترقي و انحطاط جوامع و انتقاد بر دريافت يكنواخت هزارسالة مورخين ا

بود ، » جزوِ افسانه و اسمار«در ميان مردم آسيا ) فلسفة تاريخ(به اعتقاد او فن، تاريخ . است
بدون تعليل و تحليل رويدادها و حاكميتِ تاريخ نگريِ قضا و قَدري اما اروپاييان اكنون 

رويدادها و نامند و بر اساس آن، » حكمت تاريخي«براي تاريخ ، قانوني جسته اند كه آن را 
آنها تحقيقات علمي جديد و دقيقي در .حوادث تاريخي را مورد مطالعه قرار مي دهند

خصوص تاريخ، داشته و كتاب هايي نوشته اند كه مي توان از مطالعة آنها به اسباب ظهور و 
  :سقوط دولت ها پي برد و منشا قدرت آنها را سنجيد

فسانه و اسمار بود و در نزد ملل اروپا در فهرست وقايع تاريخ در گذشته در ميان مردم آسيا ، جزو ا«
ثبت مي گرديد بدون اين كه هيچ مورخي ذكر سبب و تحقيق معني كند و همه چيز را حواله به قضا و قدر 

اما ديرگاهي است كه دانشوران مغرب براي اين علم قانوني جسته اند كه آن را حكمت تاريخي .مي كردند
 فن،مراحل وسيع سپرده اند و سلسلة وقايع تاريخ را مطيع يك قانون مخفي مي دانند و در اين.نام نهاده اند

اصول رشد و انحطاط عمر دول را از روي تحقيقات دقيق  مطالعه نموده و از آثارشان مي توان پي برد كه 
  )17-16:  ق1324كرماني،.(»هر دولت به چه سبب ظهور كرد و به چه قوه زنده بود

 فلسفة تاريخ، خاصه معطوف به نتيجه گيري هاي تاريخي به منظور بهره علاقه اش به
  :وي اين گونه مي نويسد.يابي در راه ترقي هيأت اجتماع و نشر مدنيت است
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و انقراض هر ... حكمت تاريخيه، به مثابه آيينه گيتي نماست كه ذهن آدمي را براي ظهور قدرت «
ت موفق به اجراي كارهاي بزرگ مي سازد كه از جمعيت بشريه ، دولت باز كرده، او را در عالم انساني

  )11:همان ( ».مهالك موجوده را دفع و مخاطرات ملحوظه را منع كردن تواند

در سير تحولات تاريخ، به فرضيه دوري ترقي و تنزل ملل كه درميان متفكران عصر 
ت ، اما نكتة مهم، اين تعقل و بعد از آن در قرن نوزدهم خيلي رواج داشت، بي توجه نيس

است كه آن را قانوني مطلق نمي شمارد بلكه تطور احوال اقوام را نتيجة علل مشخص مادي  
  :وي دربارة فرضية دوري تاريخ مي گويد.مي داند

ترقي و تنزل و استعلا و انحطاط ادواري ، طبيعي است كه به مقتضاي حوادث زمان و تغييرات حدثان، «
و خزان بر شاخسار ملل روزگار، طاري مي شود و هيچ ملت از دست اين تبدلات ريشه مانند مواسم بهار 

  )14:  ق1324كرماني،. (»برانداز به جز وسيلة تاريخ، خلاصي نخواهد داشت

در اين بيان، ممكن است تناقضي به نظر آيد، چه اگر قدرت و ضعف ملل به آن معني 
تأثير قانون دوري ، مطلق است و ترقي و باشد كه بهار و خزان مي رسد ، پس » طبيعي«

خرابي ملل، امري است محتوم اما در واقع چنين نمي گويد بلكه معتقد است كه احوال 
اقوام،تحت شرايط و علل خاص، فراز و نشيب طبيعي، يعني غير قابل اجتنابي را مي سپرد و 

يي ملل را پيش بيني هر آينه، آن علل و شراط را بشناسيم ، مي توان انحطاط و سير قهقرا
همين معني را در اثر بعدي خود كه افكارش پخته . ،ابزار كار است»تاريخ«كرد و براي آن، 

ملتي، امر » خرابي و ويرانيِ«تر و جا افتاده ترگرديده ادا مي كند و استدلال مي كند كه 
» ا عزمب«است و به همين علت، » پاره اي بواعث طارية عارضي«بلكه ثمرة » طبيعي نيست«

كرماني،ميرزاآقاخان،صد خطابه، نسخة خطي كتابخانة ملي .(مي باشد» اصلاح پذير«آدمي، 
ملتي كه تاريخ گذشتگان و اسباب ترقي و «بنابراين،) ،خطابه چهارم 2307ملك،به شماره 

»  چه آرزوي ترقي و پيشرفت در آن گروه، پديد خواهد آمد؟...تنزل خود را نداند
  )12: ق1324كرماني،(

درباب نقدِ سنتِ تاريخ نويسي به روية مورخانِ مشرق، سخت مي تازد و از راه تعمق 
  : مي گويد

تا كنون ، يك تاريخ صحيح اصلي كه احوال قوم را به درستي بيان كند و مجموعة آداب و اخلاق «
نوشته هاي مورخين، . گذشتگان و اسباب ترقي و تنزّل اقوام را بيان نمايد، در ايران و شرق نوشته نشده است

مملو از اغراقات بي فايده و مبالغات بي مزه و تملقات بي جا و اظهار فضيلت هاي بي معني است، هيچ نتيجة 
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تاريخ نويسي ايرانيان از محاكمات تاريخي، خالي است و تواريخ موجود، . تاريخي بر آنها مترتبّ نيست
  )19-18: همان.(»تتواريخ پادشاهان است تا تاريخ احوال عمومي يك مل

وي افزون بر انتقاد از دروغ پردازي مورخان، به موانع سياسي، اجتماعي و منفعت طلبي 
  :شخصي در تاريخ نويسي ايراني ،اشاره دارد و مي نويسد

و تنبيه و عبرت آيندگان و ديگر چيزهايي كه ... مورخان ايراني، مقصودشان بيان حقيقت وكشف واقع«
نامي است، نبوده بلكه بر اغراض شخصي يا به جهت هواي نفساني از روي مداهنه و وظيفه و شأن مورخين 

تملق يا در تحت اجبار و تضييق، سفاهت هاي سلاطين و رذالت هاي وزرا و حكام را به عبارت مطنطن 
: مانه.(»... و در بعضي اوقات قضيه را وارون مي نمايند... گاه،كاه را به قدر كوه جلوه مي دهند... ستوده

19(  

ميرزاآقاخان قصد داشت تاريخ عمومي ايران را از آغاز تا زمان قاجاريه، به راستي و 
بنويسد و فراز و نشيب احوال ملت را با » مداهنه و دروغ و كذب و افترا و بهتان«بدون 

  ) 23- 22: همان.(بنماياند تا عبرت بخش خوانندگان گردد» براهين تاريخيه«
ن، تواريخ ايراني از مĤخذ صحيح و محاكمات تاريخي              از ديدگاه ميرزاآقاخا

براي شاهنامه فردوسي علاوه بر وجه ادبي، وجه تاريخ نويسي نيز قايل است و . بي بهره اند
بزرگي است و آن را  از ساير نوشته ها، » آرشيو«عقيده دارد كه شاهنامةاين حكيمِ نامدار،

به باور او ، هر كس بعد از . ع، صحيح تر مي داندحتي مروج الذهب و تاريخ ابن مقفّ
بهره اي نداشته، ناگزير به اظهار » فنّ مورخي«فردوسي خواسته تاريخي بنويسد، چون از 

مĤخذ صحيح و محاكمات «فضيلت پرداخته و از عهدة تاريخ نويسي بر نيامده است و از 
ورخان ايراني به جاي اينكه به م) 578 و 19: ق 1324كرماني،.(يكسره خالي هستند» تاريخي

مأخذ صحيح ، تكيه كنند و بر اساس حكمت تاريخي،تاريخ بنويسند،كارشان صرفاً ، 
وسعت دادن به دايرة اغلاق و پيچيدگي الفاظ بوده و از اين روي، نتيجة چنين كاري، ظهور 

نجمن عجايبي چون وصاف الحضره و يميني جرفاذقاني و تاريخ معجم و دره نادره و ا
  )382: ق 1324 و كرماني،65: 1380پارسي نژاد،.(خاقان، به عنوان تاريخ نويسي بوده است
، اما به ارزش        )8: همان(نيست» قصه و افسانه«ميرزاآقاخان مي داند كه تاريخ، 

برخلاف مورخان يوناني، تاريخ ايران را با دولت هاي مادي . افسانه هاي تاريخي توجه دارد
هر . شروع نمي كند و به دوره هاي پيش از تشكيل سلطنت ماد ، توجه داردو هخامنشي

چند تاريخ آن ادوار، تاريك است ، داستان هاي تاريخي مربوط به زمان پيش از ماد، به 
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نظر وي درست است و نخستين مورخ ايراني است كه به اين نكته .كلي بي مأخذ نيستند
گذشته، حقايقي دربارة فرهنگ و معتقدات و توجه نموده و سعي كرده از افسانه هاي 

  :در همين مورد مي گويد. احوال قديم قوم ايراني به دست دهد
    ز افسانه تاريخ آرد برون              كه هركاو به تاريخ شد رهنمون 

  )5 : 1387كرماني،(
حطاط كرماني از تاريخ نويسي ايراني كه درسده هاي پيشين رو به ان ميرزاآقاخان انتقاد

وي در كتاب خود، . رفته بود ، نمايانگر انديشه هاي نو گرايانة وي در تاريخ نويسي است
بارها شكوه ايران باستان را ستايش مي كند اما به دنبال آن است كه دلايل انحطاط ايران را 

ميرزاآقاخان به اين راز بزرگ تاريخ، پي برده كه هميشه خرابي و . مورد بررسي قرار دهد
ها رخ داده و بروز ادوار فتَرت   داخلي ، مقدم بر شكست هاي خارجي و ويراني دولتفساد

 و 357-356: ق 1324كرماني، .(تاريخي، نشانه اي است از انحطاطِ عموميِ هيئت اجتماع
لذا از نكات جالب توجه در تاريخ نويسي وي ، توجه او به عوامل  ) 575-573 و 368- 360

از ديدگاه او، نه بيگانگان بلكه ايرانيان، عامل اصلي زوال . ت دروني انحطاط ايراني اس
  .كشور بوده اند

انتقادات چند سوية او البته پاياني ندارد و در سه مكتوب به صورت روشن، ميرزا مهدي 
در انتقاد . خان استرآبادي و ميرزا محمد تقي خان سپهر را مورد انتقادِ سخت قرار داده است

از نظر او،  ) 394-2393. : م2000كرماني،.( تأثير آخوندزاده استاز استرآبادي ،تحت
ميرزا مهدي خان، تاريخ نويسي نمي دانسته و مقصود او نه تاريخ نويسي كه اظهار فضيلت 

در نقد تاريخ نويسي ميرزا مهدي خان ، ميرزاآقاخان، تاريخ . و تملق گويي بوده است
خواندن و « جامعه مي سنجد و معتقد است نويسي را در ربط با سود و زيان  آن براي 

شنيدن اين مزخرفات براي ملت يا دولت چه فايده دارد، جز اينكه اذهان صافِ سادة مردمِ 
بيچاره را از اين عبارات مغلق و ترهّات معوج، فاسد و مغشوش دارد كه هيچ مناسبت به 

او،تاريخ نويسي به باور ) 395: همان(» .شيوة تاريخ نويسي و عبارت نگاري ندارد
استرآبادي جز تخريب ملت چيزي به دنبال ندارد و درة نادره را چنان مبهم و مغلق نوشته 

: همان(» . تاريخ به زبان فارسي است يا اين كه منتر و عقرب به زبان هندي«كه معلوم نيست 
ويس  بعد از استرآبادي، ميرزاآقاخان لبة انتقاد را به سوي سپهر،آخرين تاريخ ن )232
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بزرگ سنتي مي گيرد و تاريخ او را سر به سر بيهوده و بي فايده، تلقي مي كند و            
  :مي نويسد

دوازده جلد بزرگ در تاريخ ايران و اسلام نوشته است كه پر است از افسانه هاي زنانه و مبالغات «
آيا قاه قاه ...طابق منطق نداردمردانه و عجزات خرافات آيات كه سرتاسر آنها، دو عبارت موافق واقع و م

   )232:همان (» .خنديدن فتحعليشاه هم جزء تاريخ است
وي . به زعم وي، هدف مهم از تدوين تاريخ ايران يافتن علل عظمت و زوال ايران است
سيد . توجه نكردن سلاطين به حقوق مردم را يكي از علل اصلي انحطاط ايران مي داند

  :ه اشاره مي كند كهجواد طباطبايي در اين بار
كرماني با تأكيد بر اين نكته كه اعتقاد به سلطنت مستقلّه وبي توجهي به حقوق مردم ، از مهم ترين «

مفهوم جديد مشاركت سياسي مردم به گفتة او، حصه دار بودن مردم در امر . عوامل انحطاط ايران بود 
در قدرت سياسي، موجب شده است كه حكومت را وارد مي كند و مي نويسد كه عدم مشاركت مردم 

   )322 : 1384طباطبايي ، (» .ايران از ترقيّ و پيشرفت بازماند

ميرزاآقاخان كرماني با تواريخ اروپايي نيز آشنايي داشت و در انتقاد از سنت تاريخ 
از ديدگاه . نويسي ايراني، تلاش مي كرد تا تصويري نيز از تواريخ اروپاييان به دست دهد

، در ميان اروپاييان، ) Literaure(و ادبيات )Poetry( تاريخ نويسي، به همراه فنّ شعراو فنّ
پيشرفت شاياني كرده و از ترقي آن فوايد بسيار و نتايج بي شمار به دست آمده 

تواريخ يونان و روم با اين كه از تعصب، خالي نيست، باز بر  ) 232.: م2000كرماني ،.(است
. جحان دارد و از حكمت تاريخي، بي بهره و خالي نيستتواريخ مشرق مزيت و ر

به اين ترتيب،ميرزاآقاخان كرماني كه دانش تاريخي وسيع و عميق  )579:ق 1324كرماني،(
تري نسبت به آخوند زاده داشت، با نوآوري و ابتكار، جريان انتقاد بر سنت تاريخ نويسي 

الة ايراني بود ، ترقي داد و تكامل رايج عصر را كه تداوم تاريخ نويسي يكنواخت هزار س
او نخستين تاريخ نويس ايراني است كه با انديشة فلسفي و تفكر جديد تاريخي ، . بخشيد

تاريخ نوشت و با ايجاد تحول در سبك ، نثر ، زبان و موضوع تاريخ و تفكر تاريخي ، پاية 
  .تاريخ نويسيِ جديد ايراني را بنا گذارد

سي كه ميرزاآقاخان بنيان نهاده بود ، نمو مي كرد ، تا به حال هرگاه فنّ تاريخ بر اسا
پيشرفت زيادي كرده بود ، اما سير ترقي آن متوقف گرديد،تا به زمان ما رسيد و از نو جاني 

  .گرفت
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  نتيجه گيري-3

آنچه اين پژوهش به آن دست يافته ،اين است كه انتقاد بر سنت تاريخ نويسي سنتي 
 سنت شكنانه و علمي بود كه تحت تأثير آشنايي ايرانيان با انديشه ايراني، جرياني جديد،

هاي فلسفي و عقلي جديد اروپاييان و برخي آثار تاريخ نگاري نوين اروپايي كه به فارسي 
ترجمه شده بود، در دوران ميانة قاجار، در بين انديشه گران سياسي و اجتماعي ايران و 

  .مدمنتقدان وضع فكري آن عصر به وجود آ
ميرزاآقاخان كرماني، از جمله روشنفكراني بود كه نوشته هايش در بيداري افكار 

انديشه ها و نوشته هايش در زمينة تاريخ نويسي  و تعقّل . عمومي ، تأثير عمده اي داشت
تاريخي، تمدن غربي،ناسيوناليسم و توجه به زوال ايران زمين، زمينه ساز بسياري از تحولات 

بي ترديد، وي يكي از پيشگامان اصلي . در ايران عصر قاجار شدفكري و فرهنگي 
تجددخواهي در ايران بود و تلاش وي براي تدوين تاريخ ملّي ايران ، اقدامي اساسي بود 

  .كه در آگاهي هاي مليّ ايرانيان، نقش عمده اي داشت
 بود،ترقي ميرزاآقاخان، جريان سنت تاريخ نويسي را كه با آخوندزاده  پايه گذاري شده

انتقادات او از .دايرة آگاهي و دانش تاريخي او، وسيع تر از آخوندزاده بود. شاياني داد
تاريخ نگري و نظام فكري حاكم بر تاريخ نويسي سنتي كه سبك ، نثر و موضوع تاريخ 
نويسي را در بر مي گرفت ، با اين انديشة محوري او كه هر چيز و هر نوشته اي را در ربط 

د و زيان آن  براي جامعه و كاركرد اجتماعي آن مورد سنجش قرار مي داد ، پيوند با سو
  . مستقيمي داشت

ميرزاآقاخان، نخستين مورخي است كه در تطبيق تاريخ نويسي جديد اروپا با تواريخ 
مشرق زمين، از فقدان تاريخيِ صحيح مبتني بر حكمت تاريخي در شرق و ايران سخن 

ا نگارش آيينة اسكندري به زباني ساده و سديد، با براهين تاريخي گفت و تلاش كرد تا ب
در هر عصري ، دلايل ترقي و تنزل و موجبات سعادت و انحطاط ملت ايران را آشكار 

وي نخستين كسي است كه با ديدِ فلسفي و روش علمي، به نگارش تاريخ ايران  . سازد 
حث در مهم ترين اثر تاريخ نويسي او صرف نظر از پاره اي نكته هاي محلِّ ب.همت گمارد

  .آيينة اسكندري ، مي توان ميرزاآقاخان را نقطة عزيمت تاريخ نگاري نوين ايراني دانست
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تصحيح محمد .3، جتاريخ منتظم ناصري).1367-1363.(اعتماد السلطنه،محمد حسن-8

  .دنياي كتاب:تهران. اسماعيل رضواني  
 تصحيح).تاريخ اشكانيان(درر التيّجان في تاريخ بني اشكان).1371.(___-9

  .اطلس:تهران. نعمت احمدي  
 تصحيح عبدالحسين نوايي و مير هاشم .1 ج،مرآت البلدان).1367-1368.(___- 10

  .دانشگاه تهران:تهران. محدث  
 گفتار46مجموعه (نگاهي گذرا به تاريخ نگاري ايرانيان.(1380افشار،ايرج،- 11

  .گستره:تهران.به كوشش رضا رضازاده لنگرودي). پژوهشي  
  .بي نا:تهران .سبك شناسي).1321(.بهار ،محمد تقي- 12
  .سخن:تهران .روشنگران ايراني و نقد ادبي).1380.(پارسي نژاد،ايرج- 13
  جشن نامه(در يكي قطره باران.وقايع نگاري،)1370.(تكميل همايون،ناصر- 14

  .گستره:تهران.به كوشش احمد تفضلي.) استاد دكتر عباس زرياب خويي  
.تصحيح ناصر افشارفر. رنينتاريخ ذوالق).1380.(خاوري شيرازي،ميرزا فضل االله- 15

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي : تهران  
  .اسلامي  

مؤسسه تحقيقات :تهران.سيد جمال الدين اسدآبادي).1387.(رحمانيان، داريوش- 16
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  .و توسعه علوم انساني  
  .دنيا:تهران.سوسمار الدوله).1354.( رضازاده ملك،رحيم- 17
  .امير كبير:تهران.2،جنقد ادبي).1354.(ين كوب،عبدالحسينزر- 18
  .اميركبير:تهران.نه شرقي،نه غربي،انساني).1387 .(___- 19
    احسن(تاريخ محمدي).1371.(ساروي،محمدفتح االله بن محمدتقي- 20

مؤسسة مطالعات و تحقيقات:تهران .تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد). التواريخ  
  . فرهنگي  

تصحيح محمد ).سلاطين قاجار(ناسخ التواريخ).1345-1344.(تقيسپهر،محمد- 21
  .بي نا:تهران.باقر بهبودي  

  .بي نا:تهران .جهان ايران شناسي).1348.(  شفا، شجاع الدين- 22
صعود سلطنت پهلوي و تاريخ نگاري( توطئهةنظري).1377.(شهبازي ،عبداالله- 23

  .نشر نو:تهران). جديد در ايران  
نشر:تهران.به كوشش غلامحسين ميرزا صالح .سفرنامه).1364.(الح شيرازي،ميرزا ص- 24

  . تاريخ ايران  
  جانشينان كريم خان(تاريخ زنديه).1365.(شيرازي،عليرضا بن عبدالكريم- 25

  .نشر تاريخ ايران:تهران.تصحيح ارنست بير،) زند  
 يا تاريخ دويست( سير فرهنگ ايران در بريتانيا).1352.(طاهري،ابوالقاسم- 26

  .ققنوس:تهران). ساله مطالعات ايراني  
  .ستوده:تبريز .مكتب تبريز و مباني تجدد خواهي).1384.(طباطبايي،جواد- 27
تاريخ نگاري ايران درسده هاي نوزدهم و بيستم).1360.(فرمانفرماييان،حافظ- 28

  .اميركبير:تهران.يعقوب آژند). ميلادي  
مؤسسه:تهران.شش مريم امير احمديبه كو.فوايدالصفويه).1367.(قزويني،ابوالحسن- 29

  . مطالعات و تحقيقات فرهنگي  
  .بي نا:تهران.جلد اول.به اهتمام ابراهيم پور داود.بيست مقاله).1322.(قزويني،محمد- 30
  تصحيح ميرزا جهانگيرخان. اسكندريةآئين).ق1324.(كرماني،ميرزاآقاخان- 31
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  .بي نا:تهران. صوراسرافيل   
  .نيما :اسن آلمان.به كوشش بهرام چوبينه.بسه مكتو.).م2000.(___- 32
  .2307 خطي كتابخانه ملي ملك،به شماره ة، نسخ صد خطابه .___- 33
  .مركزكرمان شناسي:كرمان. به كوشش علي عبداللهي نيا. باستانةنام). 1387 .(___- 34
   مسعودةترجم. تجدد در شعر فارسيةطليع).1384.(كريمي حكاك،احمد- 35

  .اريدمرو:تهران. جعفري  
  .اميركبير.تهران .تصحيح عزيز عليزاده.در پيرامون تاريخ).1377.(كسروي ،احمد- 36
  :تهران. ذبيح االله منصوريةترجم.سه سال در ايران).بي تا.(گوبينو،ژوزف آرتو- 37

  . فرخي  
تاريخ جنگ هاي(مĤثر سلطانيه).ق1241.(مفتون دنبلي،عبدالرزاق بن نجف قلي- 38

  . نابي:تبريز). ايران و روس  
تصحيح ).تاريخ جنگ هاي ايران و روس(مĤثرسلطانيه).1351 .(___- 39

  .بي نا:تهران.چاپ افست.غلامحسين صدري افشار  
  .خاوران:پاريس.ايرا ن در راه يابي فرهنگي.).م1989.(ناطق ،هما- 40
  نشريه-ب

 سخنةمجل.»انحطاط تاريخ نگاري درايران«).1346فروردين .(آدميت ،فريدون -1
  .47- 19 صص ، 1ش ،17سال ،  

سه مكتوب ميرزا فتحعلي ،سه مكتوب و صد خطابه« ).1345مهر وآبان .(___-2

   .87-58صص ،8- 7شماره ،19يغما،سال .» ميرزاآقاخان كرماني  
 گذري بر انديشه ها و آثار عباس قلي آقاقدسي«).1381پاييز .( رييس نيا،رحيم -3

  .224- 177صص،12 ةشمار،سال سوم، تاريخ روابط خارجية،فصلنام»  
  از دارالفنون تا بر(تاريخ نويسي در ايران«).1387پاييز.(صفت گل ،منصور-4

  .79- 58صص،112ش،دانشگاه انقلاب.») افتادن فرمانروايي قاجاران  
  نهضت ترجمه در عهد قاجاريه«).1352مرداد و شهريور.( فشاهي ،محمدرضا-5

 .95-76صص،100 و 99شماره هاي ، سال نهم،نگين. »  



 

 


